
در «شرق» امروز  می خوانید:   گزارش «شرق» از خطر شدت بیماری های پوستی و عفونت های زنانه در سیل سیستان و بلوچستان     فراخوان جایزه ادبی ارغوان: داستان با موضوع «تردید» در پی انتشــار فیلمی از یک مرکز درمانی در 
شهر قم، دوباره بحث های گوناگون درباره مسئله 
حجاب بالا گرفته است. گروهی تصویربرداری از 
آن زن در مرکز درمانی را مخالف شــرع و قانون 
و تجاوز بــه حریم خصوصی قلمــداد کرده اند 
که این جانب در همین زمره ام؛ اما گروهی دیگر 
فیلم بــرداری از آن زن را که معتقدند حجاب را 
رعایت نکرده اســت، به عنوان عملی درست و 
مطابق با قانون و وظایف دینی فیلم بردار داوری 
کرده اند. عده ای هم هســتند که انتشار این فیلم 
را برنامه ریزی شده و توطئه ای از سوی معاندان 
دانســته اند. اما در عین حال کــه بحث ها درباره 
درســتی و نادرستی فیلم برداری از این زن ادامه 
دارد، زمینه بروز این مرافعات و چیزی که مهم تر 
از این مباحث بوده و به ویژه دستگاه های مسئول 
و اشخاص صاحب مقام در مسیر پیشبرد اهداف 
خود، دانسته و ندانسته به آن اهمیت نمی دهند، 
«همزیســتی صلح آمیز» اســت. یــک جامعه 
نمی تواند در کشــمکش های مستمر و منازعات 
دائمی که خشم و کینه و نفرت می آفریند، زندگی 
شکوفا داشــته باشد. نظام حکمرانی باید با یک 
نظام حقوقی کارآمد و مقبول عموم هر آنچه را 
که موجب بروز هر نوع نزاع و کشمکش و کینه 
است، از میان ببرد تا مردم بتوانند در محیطی امن 
و با آرامش و صلح آمیز در کنار هم زندگی کنند. 
حرمت انسان ها رعایت شود و کسی اجازه نیابد 
به حقوق دیگران تجاوز کند. از شرط های ایجاد 
یــک زندگی صلح آمیز، رعایــت حقوق همگان 
بــدون هر نوع تبعیض اســت؛ امــا در موضوع 
حجاب رفتار قانون گذار، دولت و دیگر دستگاه ها 
به شکلی است که زمینه بسیار مستعدی را برای 
بروز انواع مناقشه ها و منازعات در جامعه فراهم 
کرده اســت. بعد از سال ها تجربه و به ویژه پس 
از ماجرای مرحوم مهســا امینــی و وقایع پس 
از آن، بالاخــره تصمیم گیرنــدگان پذیرفتند که 
«گشت ارشاد» اقدامی نادرست است که موجب 
درگیری های فراوان می شود. با این حال همچنان 
تلاش دارند شیوه هایی را برای الزامی نگه داشتن 
حجاب در مکان هــای عمومی ابداع کنند. یکی 
از ایــن ابداعات قانــون معروف بــه حجاب و 
عفاف اســت که با انتقادات فــراوان حقوقی و 
جامعه شناختی و روان شناختی مواجه است؛ اما 
مجلس بدون هر اعتنایی آن را با ایرادات فراوان 
تصویب کرد. اما ابداع دیگر این بوده اســت که 
موضوع مقابله با رعایت نکردن پوشش شرعی 
را از ســطح سازمان به سطح عمومی کشاندند. 
به این معنا که اگر قبلا مهم ترین دســتگاهی که 
با بی حجابی یا بدحجابی (که واژه ای نادرســت 
است) برخورد می کرد، فقط نیروی انتظامی بود، 
حالا هر کســی عملا و بدون اجازه قانونی، مجاز 
شده که از زنی که تصور می کند حجاب را رعایت 
نکرده اســت، فیلم و عکس بگیــرد، به نیروی 
انتظامی گزارش بدهد تا بعــدا تعقیب قانونی 
انجام شود. این شــیوه یعنی گروهی کوچک یا 
بزرگ، از مــردم را در برابر گروهی دیگر، کوچک 
یا بزرگ قرار دادن. چنین شیوه ای، حتی اگر قانون 
هم داشته باشد، به معنای ایجاد ستیز در جامعه 
است. شما به هیچ عنوان نمی توانید انتظار داشته 
باشــید یک نفر از زنی فیلم یا عکس بگیرد و او 
هم هیچ نگوید. به ویژه اینکه می دانیم این زنان 
مطلقا شــخصیت مجرمانــه ای ندارند و خیلی 
از آنهــا در موقعیت های ممتــاز اجتماعی نیز 
قرار دارند. آنها دزد نیســتند، آدم کش نیستند، از 
بیت المال اختلاس و ارتشا نکرده اند و قاچاقچی 
نیستند. آنها فقط سلیقه ای متفاوت دارند که در 
محدوده عرف جاری نیز قرار می گیرد. غیر از همه 
نقدهایی که به نحوه مواجهه با امر بی حجابی 
شده اســت، سپردن بخشــی از این مواجهه به 
آدم های عادی و بدون ســمت مشخص فضایی 
می ســازد که در آن بین مردم نفرت و کینه تولید 
می شود. زندگی صلح آمیز به یک زندگی پرتنش 
بدل می شود. کسی می خواهد با اتوبوس یا مترو 
به محل کار یا خانه اش برود. کســی جلوی او را 
می گیرد و به پوشش او ایراد می گیرد. مجادله ای 
آغاز می شــود که پایانش معلوم نیســت. شاید 
بگویند قانون اســت، که نیســت؛ اما اگر قانون 
هم باشــد، قانونی کــه به زندگــی خصوصی 
افراد مربوط اســت و افراد درستکار آن را قبول 
ندارند، به اجرا در نمی آید و در برابرش مقاومت 
می شــود. این مقاومت به منازعه شــاید بکشد. 
چــرا؟ چون جریان های خــاص در حکمرانی از 
یک طرف به سلیقه خود بیش از خواست مردم 
اهمیــت می دهند و از طــرف دیگر می خواهند 
دستگاه های رســمی مانند نیروی انتظامی را از 
این مواجهه بیرون بکشند، که درست است؛ ولی 
در ادامه روشی بدتر را برمی گزینند و مردم را در 
برابر هم قرار می دهند. یعنی ساختار حقوقی و 
نظام حکمرانی به جای تولیــد نظم و برقراری 
صلح و مســالمت، به اختلال نظم و ایجاد ستیز 

در جامعه همت کرده است؛ که عاقبت ندارد.
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تکثیر جلسات قرآنی
 در مساجد و منازل

رهبر  انقلاب  در محفل 
انس با قرآن تأکید کردند:

۲

 آن روز تلخ و آن روزهای دشــوار هرگز فراموش 
نمی شــوند. هنوز هم وقتی یــاد آن دقایق تلخ 
را دوره می کنیم، چیزی شــبیه آتش در قلبمان 
زبانــه می کشــد. خبــرش داغ زد و هنــوز داغ 
دل را تــازه می کنــد. «محمــد امیرمظاهری» 
درگذشت. مگر می شود؟ مگر به همین سادگی 
مــرگ می تواند نبض های بزرگ انســان بودن را 
ببلعد و حضــورش را از میان بــردارد؟ محمد 
امیرمظاهری سایه ای پهناور داشت که با آغوش 
باز دوســتانش را در خود پناه می داد. او انگاری 
یک نفر نبــود، توانش در مهرورزیدن از مرزهای 
فــرد بودن عبور می کرد. حالا که نیســت گاهی 
گمان می بریم به تنهایــی بار بزرگی از مهربانی 
را بر دوش داشته است. باور کنید عزای سختی 
را تجربه کرده ایم و هر سال نیز در ۲۴ اسفندماه 
به مناسبت سالروز پرکشیدنش یک بار دیگر داغ 
بزرگی قلب های کوچکمان را در مشت می گیرد. 
نداریمش.  بپذیریم کــه دیگــر  نمی خواهیــم 
خانواده و دوســتان بدون او ســایه ای بزرگ را 
از دســت دادند که قطعا بودنش می توانســت 
میان بری برای فراموشــی دردهــای عذاب آور 
باشد. اما چاره ای نیســت. بغض را می شود به 
یادگار نگه داشــت تا وقتی اوج می گیرد، به یاد 
آوریم که زندگی را شــانه به شــانه چه کسانی 
مزمــزه کرده ایم و رد بر جای مانــده از نگاه چه 
قلب هایــی، امروز تضمین محبــت در میانمان 
شده اســت. یک بار دیگر و در سالروز پرکشیدن 
محمد امیرمظاهری او را می خوانیم و نامش را 
صدا می کنیم. همه دوســتان و حوزه رسانه این 
روزها قطعا لبریز اویند که زندگی را با دوســتان 
به اشتراک گذاشته بود و دانه های نفسش را نیز 
چون باران فرو می ریخت. روحش شاد و یادش 
گرامی. همیشــه قلب ما می خوانــد: «محمد 

امیرمظاهری».
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کامبیز  نوروزی 
حقوق دان

یاادیا

پیامدهای واگذاری دو باشگاه ورزشی

بی تفاوتی بازار 
به سیاست

خصوصی ســازی در ایران پــس از انقلاب از دهــه ۱۳۷۰ مطرح 
شــد اما تجربــه واگذاری ها تجربه موفقی نبوده و خود بر مشــکلات 
افزود. دولت ها نیاز مالی خود را با این واگذاری ها تا اندازه ای برطرف 
کردند اما مشکلات جدیدی از این طریق ایجاد شد. معمولا خریداران 
شــرکت های دولتی نهادهای عمومی و بانك ها و مؤسســات بودند. 
از این رو، معمولا این واگذاری هــا منجر به عملکرد کارآمد بنگاه های 
واگذارشده نشــد. درواقع آنچه در این واگذاری ها غایب بوده، بخش 
خصوصی واقعی بوده اســت. بــه عبارت دیگر، واگــذاری از منطق 
اقتصادی خویش خارج اســت. زیرا منطــق اقتصادی واگذاری ها این 
اســت که دولت مســئول وظایف حاکمیتی بوده و تصدی گری امری 
خارج از فلســفه وجودی دولت بوده و تنها در موارد شکســت بازار 
اســت که دولت به اقتصاد ورود می کنــد. در این نگاه، دولت وظیفه 
بسترسازی فعالیت بخش خصوصی را داشته و در این شرایط، بخش 
خصوصی بــه دلیل منطق نفع طلبی، عملکرد کارآمد و موفقی دارد. 
اما در ایران نوع واگذاری ها به بخش عمومی غیردولتی بوده است و 
در مورد صنایع بزرگ نیز کــه بخش خصوصی ورود کرده، در نهایت 
این بخش به دلایلی کنار گذاشــته شده اســت. برای نمونه می توان 
واگــذاری مخابرات و فــولاد در دوره دولت نهم را به یــاد آورد. این 
امر موجب پدیده خصولتی ها شد که امروز از معضلات اقتصاد ایران 

شمرده می شود.
یکــی از موضوعــات واگذاری که حدود دو دهه در کشــور مطرح 
است، واگذاری دو باشگاه ورزشی پرطرفدار کشور است. بارها مراحلی 
از کار پیش رفته اســت اما در نهایت واگذاری متوقف شده است. این 
دو باشگاه، وابسته به وزارت ورزش بوده و از طریق منابع دولتی تأمین 
می شــوند. دولت ها در یك دوگانه نســبت به واگذاری این دو باشگاه 

قرار داشــته و دارند. از یك سو، این باشــگاه ها یك بار مالی به دولت 
تحمیــل می کننــد، درحالی که امروزه ورزش یــك صنعت و فعالیت 
اقتصادی ســودآور اســت و از این جهت بخش خصوصی متولی آن 
اســت. مدیران باشــگاه های ورزشــی در مواردی که تراز حسابداری 
آنها منفی بوده باید پاســخ گو باشند و گاه مجبور به استعفا می شوند. 
بنابرایــن تمامی باشــگاه های ورزشــی در ایران نیــز باید خصوصی 
شــوند اما از سویی بستر خصوصی ســازی فراهم نیست. یك باشگاه 
خصوصی از طریق آکادمی های استعدادیابی، حق پخش تلویزیونی، 
داشتن شــبکه اختصاصی، حق انواع تبلیغات، فروش لباس ورزشی، 
خرید و فروش بازیکــن و... فعالیت می کند. از این رو برخی از مدیران 
عامل باشــگاه ها از اقتصاددانان مطرح هستند. در ایران هیچ کدام از 
این شــرایط فراهم نیســت، بنابراین بخش خصوصی به دلیل فقدان 
سودآوری، انگیزه چندانی برای داشتن این باشگاه ها ندارد. اما درباره 
این دو باشگاه جهت دیگری نیز مطرح است که به نظر می رسد شاید 
جدی تر از عامل پیشــین باشــد و آن نگاه امنیتی سیاسی به موضوع 
واگذاری این دو باشــگاه اســت. این دو باشــگاه به دلیــل هواداران 
فراوان در کشور، ممکن اســت به ابزاری برای مالکان آنها در عرصه 

سیاست تبدیل شوند و این امر با توجه به تشدید دوقطبی ها در کشور، 
می تواند به عنوان یك خطر سیاســی و امنیتی تلقی شــود. از این رو با 
وجود منطق درست واگذاری این باشگاه ها و اقدامات جسته گریخته، 

هیچ گاه این اقدامات به جایی نرسید.
 فشــارهای فیفا و ای اف ســی مبنی بــر ضــرورت غیردولتی بودن 
باشگاه های ورزشی، ســال پیش منجر به حذف باشگاه ایرانی از جام 
باشــگاه های آسیا شد و این فشار در ســال جاری تمامی باشگاه های 
ایرانــی را تهدید می کند. از این رو دولت مجبور اســت که مالکیت بر 
این باشــگاه ها را واگذار کند. بنابرایــن در ۲۷ دی ماه در هیئت دولت، 
موضــوع واگذاری این دو باشــگاه بــه تصویب رســید و معاون اول 
رئیس جمهور، به طور رســمی اعلام کرد که ۸۰ درصد سهام باشگاه 
پرســپولیس به ســازمان تأمین اجتماعی واگذار خواهد  شد. اما نکته 
مهم این است که ایرنا، خبرگزاری دولت اعلام کرد واگذاری ۸۰ درصد 
از سهام پرسپولیس به صندوق بازنشســتگی کشوری، سازمان تأمین 
اجتماعی و صندوق بیمه روســتاییان و عشــایر بابت رد دیون و سایر 

تکالیف دولت واگذار می شود (ورزش ۳، ۲۰ اسفند ۱۴۰۲).
در ایــن واگذاری چند نکته مهم وجود دارد: اول اینکه به یك نهاد 
عمومی غیردولتی و نه بخش خصوصی واگذار شده است. دوم اینکه 
مدیریت این نهاد عمومی توســط وزارت تعاون تعیین می شود. سوم 
اینکه اکنون ســازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و... 
با بحران مواجه هستند. این صندوق از محل حق بیمه بیمه شوندگان 

تأمین می شــوند و طبیعی اســت که تأمین اجتماعی برای 
خدمت بهتر و بیشتر به مشتریان خود باید به فعالیت های 
ســودآور روی آورد در نتیجه، تحمیل دو باشگاه زیان ده به 

زیان میلیو ن ها بیمه شده است و مصلحت آنان نیست.

فضای سیاســی و اقتصادی ایران در ماه پایانی سال ۱۴۰۲، شرایط متفاوتی را تجربه 
می کند. درحالی که فضای سیاسی کشــور همچنان متأثر از انتخابات ۱۱ اسفند مجلس 
شــورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار دارد، فضای اقتصادی کشور بی تفاوت به فضای 
سیاســی، در تب وتاب افزایش قیمت ارز قرار داشــته و این شــاخص اقتصادی هر روز، 
رکورد جدید را ثبت می کند. گویی شــرایط به گونه ای در حال رقم  خوردن است که مردم 
سال جدید را با التهاب اقتصادی و سیاسی آغاز خواهند کرد؛ سالی که بیم های آن برای 
ایران با حوادث احتمالی اقتصادی داخلی و بیشــتر بین المللی بسیار بیشتر از امیدهای 

آن است.
۱- معمولا رویدادهای سیاســی به ویــژه از نوع مثبت آن یعنــی برگزاری انتخابات 
و جابه جایــی قدرت در مجالــس و دولت ها، به لحاظ فعال شــدن ظرفیت های جدید، 
زمینه ساز تحرک و نشاط در فضای سیاسی می شوند. این شرایط برای ایران در سال های 
اخیر کم رنگ بوده اســت. آنچه در فضای سیاســی از چند ماه پیش از انتخابات شــکل 
گرفته، چالش بین جریان های سیاسی ابتدا بین اصلاح طلبان و اصولگرایان در خصوص 
رفتار شــورای نگهبــان در تأیید نامزدهای انتخابات و ســپس چالش های درون جناحی 
اصولگرایــان بعد از حضــور محدود اصلاح طلبــان در صحنه انتخابات، بر ســر اعلام 
فهرست های انتخاباتی و ماجراهایی از جنس چنار و پاجوش بود. مسائلی که هیچ کدام 
باعث نشــد با تهییج مردم و رأی دهندگان، صحنه انتخابات داغ شــود. پس از انتخابات 
نیز مــردم بدون توجه به نتایــج بیرون آمده از صندوق هــای رأی و پس لرزه های آن در 
فضای سیاسی و  های وهوی جریان های سیاسی، در تکاپو و به عبارت دقیق تر در التهاب 
بازار ارز و چشــم انداز نامشــخص اقتصادی و معیشــتی قرار داشــته و تلاش دارند به 
هــر ابزاری برای حفظ قــدرت خرید خود بپردازند. طبعا برگزاری انتخاباتی پرشــور و با 

حضور حداکثــری مردم که به احتمال زیاد نتایجی متفــاوت از آنچه فعلا رقم خورده، 
می داشت می توانست در شکل گیری نشاط عمومی و کاهش التهابات اقتصادی و مهار 
انتظــارات تورمی و منفــی اقتصادی حداقل برای مدتی  مؤثر باشــد، اما عملا اثرگذاری 
مثبت رویدادهای سیاســی از نوع انتخابات و جابه جایی قدرت به شکل متداول در ایران 

بر روندها و ســاختارهای اقتصادی، از بیــن رفته یا به حداقل 
رسیده است و این امری خطرناک و پرهزینه برای کشور است.
۲- قیمــت ارز از اوایــل بهمن ماه ۱۴۰۲ بعــد از یک ثبات 
یک ســاله وارد مدار افزایشی شد و در طول این زمان در حدود 
۲۰ درصــد افزایش را تجربه کرده اســت این معنایی جز افت 
۲۰ درصــدی ارزش پــول ملــی و کاهش قــدرت خرید مردم 
نــدارد. در بــروز این شــرایط عوامل مختلفی دخیل هســتند. 
ایســتایی سیاســت خارجی کشــور در رفع تحریم ها و توقف 
مذاکرات احیای برجــام، مواضع اخیر گروه ویــژه اقدام مالی 

 (FATF) و تداوم قراردادن ایران در فهرســت ســیاه این گروه، 
بالاگرفتن اختلافات و تنش ها میــان ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، تداوم و تشــدید هجمه های سیاســی به ایران در 
پرتو بحران اوکران و جنگ اســرائیل و حماس و پررنگ تر شدن 

سایه بازگشت ترامپ به قدرت در آمریکا، مهم ترین 
عوامل سیاسی اثرگذار بر بازار ارز در هفته های اخیر 
است. مسائلی که در ماه های آینده به احتمال زیاد 

تشدید خواهند شد. 

علیرضا  سلطانی

محمدرضا  یوسفی شیخ رباط

ادامـه در 
صفحه

۵

«بهشت»تهران خیالی 
 گلایه های پررنگ پارلمان شهری پایتخت از  وعده های عملی  نشده شهرداری

گفت وگوی احمد غلامی با دکتر حسین واله
کنکاشي در سیاست داخلي ایران بررسی وعده ساخت ۴ میلیون خانه در آستانه هزارمین روز از فعالیت دولت

اسیر درون گرایی
مسکن دولتی گرفتار  افلاطونی هستیم

بلندمرتبه سازی

شرق: «زمان کارآموزی شــهردار تمام شده است»، 
«شــهردار تهران در دنیایی زندگــی می کند که متفاوت 
با مشــکلات و مسائلی اســت که در تهران وجود دارد، 
امیــدوارم دنیــای او هــم واقعی تر شــود، صحبت از 
آرزوی های بزرگ  کردن زمانی زیباســت که ما خروجی 
آن را ببینیم»، «شــهرداری تهران ناتــوان از حل برخی 
مشکلات تهران اســت»، «گاهی وقت ها جابه جایی ها 
باعــث خوشــحالی مردم می شــود کــه امیدواریم در 
ســال آینده نیز این اتفاق برای مردم تهران بیفتد». این 
جملاتی اســت که جو شــورای شــهر تهران را مدتی 
ملتهب کرد. رئیس کمیته نظارت شــورای شهر تهران 
این انتقادها را به بهانه خرابی ســریالی پله های برقی 

مطرح کرد. مهدی اقراریان، عضو شــورای شهر تهران، 
با به نمایش گذاشــتن گزارش ویدئویی از پله برقی های 
ایســتگاه روبه روی بیمارستان بوعلی در صحن شورا، از 
وضعیت نابسامان پله برقی های شهری و عدم رسیدگی 
شــهرداری به این معضــل، انتقاد کرد. بنــده دو هفته 
قبل، به صورت خصوصی، این مســئله را به شــهردار 
تهران تذکر دادم. عمده مراجعه کنندگان به بیمارستان 
بوعلی که در منطقه ۷ و ۱۳ واقع شده، از طبقه متوسط 
مردم هســتند و زمانی که از این ایســتگاه بی آرتی پیاده 
می شــوند، مجبورند از دو لاین پله ای استفاده کنند که 
هردو  آنها خراب اســت و   دو آسانسور هر دو طرف هم 

خراب است.

  صفحه ۴ را بخوانید 

برادر گرامى جناب آقاى محمدهاشم مهیمنى
درگذشت مادر گرامیتان را به جناب عالى و خانواده محترم تسلیت 

مى گوییم. از خداوند سبحان براى آن مرحومه علو درجات 
و براى شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم. 

محمدامین سازگارنژاد، جهانگیر عرب، ناصر عرب
 احمد تواهن، عبداالله میر اکبرى، جهانگیر حسن زاده، جمال بافرانى

  گزارش تیتر یک را در صفحه ۱۰ بخوانید 
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